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سلام كودكاى عزيز، اين بار مى خواهيم از رمضان براى شما بگيم. چى؟ 
مى فامين؟ البته كه شما بچه هاى فاميده هستين و رمضانه خوب مى شناسين 
و خدا ره دوست دارين و عبادت مى كنين و او هم شما ره خيلى دوست 
 داره. رمضان ماه خير و بركت براى ما مسلمانان و ماه مهمانى خداست. 
خداوند بزرگ در اين ماه، قرآن كريم را براى راهنمايى انسان ها روان 
شب هاى  از  يكى  است  خوب تر  ماه  هزار  از  كه  قدر  شب  است.  كرده 
همين ماه است. در اين ماه بسيارى از مسلمانان و از جمله پدر و مادر 
شما به دستور خداوند از سحر تا وقت غروب آفتاب روزه مى گيرند و 
قرآن مى خوانند و مردم را افطارى مى تن. شما اطفال نازنين متوجه باشين 
تا وقتى كه روزه به شما واجب نشده ضرور نيست كه روزه بگيرين. شما 
بايد در اين ماه بيش تر به پدر و مادر خود كمك كنين و قال مقال نكنين 
و بمانين كه آرام تر خدا ره پرستش كنن. اگر كه همى قسم كارها كنين 
مطمئن باشين كه شما هم در ثواب اين ماه شريك خاد شدين و خدا به 

شما خيلى كمك خاد كرد.

يادداشت



رمضانى، از سرگرمى هاى زيباى اطفال در برخى از مناطق افغانستان و به ويژه مردم هرات 
در غرب كشور است. دسته هايى از كودكان و نوجوانان، در نيمه ى دوم ماه مبارك رمضان، 
شب ها بعد از نماز تراويح، پشت در خانه هاى مردم مى روند و با صداى بلند، ترانه اى را به 
صورت دسته جمعى در وصف ماه رمضان مى خوانند كه در آن صاحب خانه به دادن پول و 

شيرينى تشويق مى شود. 

نويسنده: صحرا شريفى
تصويرگر: طاهره امينى
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 رمضان يا رب، يا رب رمضان
اسلاماليك ماه رمضان 

رمضان سى شب مهمان مانه 
رمضان قوت ايمان مانه 

رمضان يا رب، يا رب رمضان
اسلاماليك ماه رمضان 

اين سرا از كيه؟ رازينه داره 
زير رازينه، خزينه داره

رمضان يا رب، يا رب رمضان
اسلاماليك ماه رمضان 

الا بى بى گُم گُم مى كنى 
طبقاى  چينى گندم مى كنى

رمضان يا رب، يا رب رمضان
اسلاماليك ماه رمضان 

الا بى بى كيش كيش مى كنى
طبقاى چينى كشمش مى كنى
رمضان يا رب، يا رب رمضان

اسلاماليك ماه رمضان 
رمضان گفتيم تا مانده شديم

زير ساباط شما پوده شديم
رمضان يا رب، يا رب رمضان

اسلاماليك ماه رمضان 
يا سوال يا جواب 

يا سنگ پنج من يا كوزه ى آب

با ختم ترانه، صاحب خانه آنچه خواهد به اعضاى اين گروه مى دهد كه بيشتر نان، 
گندم و كشمش است و اگر صاحب خانه چيزى نداشت يك مقدار آب از پشت بام 
يا كلكين به روى اعضاى اين گروه مى ريزد كه با خنده و شادى، بچه ها از پشت در 

خانه دور مى شوند و دروازه ى همسايه ديگر را تقَ تقَ مى زنند.
 .
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روباه ها همه چيز را خاكسترى مى بينند.

قدرت بينايى بوم 82 برابر قدرت ديد انسان است.

كرم هاى پيله در 56 روز 6 هزار برابر خود غذا 
مى خورند.

حس بويايى انسان قادر به دريافت و تشخيص 10 
هزار بوى متفاوت است.

سنگ پشت در بين جانوران طولانى ترين عمر را دارد و ممكن 
است تا 150 سال زندگى كند.

 برابر قدرت ديد انسان است.

گاوك ها مى توانند 3 سال متوالى بخوابند.

دانستنى ها
 اردلان رهام
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تو هم خوب مى شناسى اش. چون هر جاى دنيا كه آن 
را ببينى حتما مى گويى اين نشانه ى كشور من است و 
به آن افتخار مى كنى. يك بيرق قشنگ سياه و سرخ 
و سبز. همه ى كشورهاى دنيا داراى نشانه هستند اما 
رنگ و شكل بيرق ها با هم فرق دارند. حالا ببينيم كه 
و  افغانستان  بيرق  مورد  در  اساسى كشور  قانون  در 

نشانه ى وسط آن چى نوشته شده است:

فصل اول، مادّه ى نوزدهم:
بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه با رنگ هاى 
سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودى، به اندازه هاى 
شده،  واقع  هم  كنار  در  راست،  به  چپ  از  مساوى، 
عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط 

آن نشان ملى افغانستان قرار دارد.
به  منبر  و  محراب  از  عبارت  افغانستان  ملى  نشان 
رنگ سفيد مى باشد كه در دو گوشه ى آن دو بيرق و 

بيرق مقبول ما
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بيرق ما
چه خوب

قشنگ است

در وسط آن در قسمت فوقانى، كلمه ى مبارك «لا اله الا االله»  «محمد رسول 
االله» و «االله اكبر» و اشعه ى خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتانى آن 
تاريخ 1298 هجرى شمسى و كلمه ى افغانستان جا داشته و از دو طرف با 

خوشه هاى گندم احاطه شده است.

سياه و 
استسرخ رنگسبز و
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در زمانه هاى قديم كژدُمى بود كه از بس خُلق و خوى بدى داشت كسى 
با او دوست نمى شد و هميشه تنها اى سو او سو مى گشت. تنها رفيق 
كژدُم نيش پر زهر او بود. روزى از روزها، كژدُم به سفر رفت. او در سر 
راه خود، به رودخانه ى پر آبى رسيد. هر چه كه تلاش كرد نتوانست از 
آب عبور كند و حتى يك بار كه درون آب رفته بود، نزديك بود غرق 
شود. در اين فكر بود كه دوباره به خانه برگردد كه ناگهان سنگ پشتى 
را ديد كه آهسته و آرام در كنار رود قدم مى زد. كژدُم رفت و مشكل 
خود را به سنگ پشت گفت و از او كمك خواست، سنگ پشت دلش 
سوخت و تصميم گرفت كه به كژدُم كمك كند. او به كژدُم گفت: بيا  
سوار شو و خودته ماكم به پشت مه بچسپان. سنگ پشت وارد آب شد 
و شروع به شنا كرد. كژدم آرام نشسته بود و اطراف را تماشا مى كرد. 
سنگ پشت از اين كه مى ديد به كژدم كمك مى كند خيلى خوش حال 
بود. اما ناگهان صداى تقَ تقَى از پشت خود شنيد، انگار چيزى بر پشت 
او كوبيده مى شد. سنگ پشت خيلى تعجب كرد و از كژدم پرسيد: اى 
صداى چيست كه از پشت مه مى آيد؟ تو چيزى نمى بينى؟ كژدم خنديد 
و گفت: نگران نباش، صداى چيز ديگرى نيست، صداى نيش زدن من 
نيش زدن  و  زهرريختن  ديگه  مى بخشى  ندارد،  اثرى  تو  بالاى  است. 

و
كژدُم

سنگ پشت
بازنويسى: آريا

حكايتى از كتاب بهارستان جامى

داستان
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عادت مه هست. سنگ پشت خيلى دلگير شد و با خود گفت عجب! من به 
او كمك مى كنم ولى او مرا نيش مى زند؟!

سنگ پشت كه حالا به وسط رودخانه رسيده بود با خود فكرى كرد كه بايد 
كارى كنم و ديگران را براى هميشه از شر اين موجود راحت كنم. اين را 
گفت و به سرعت به داخل آب غوطه زد. آب خروشان كژدم را از روى 
سنگ پشت جدا كرد و با خود به پايين آب برد. كژدُم هر چه فرياد زد و 
ببخش،  به كمكش نرسيد. سنگ پشت گفت: خيلى  كمك خواست، كسى 
من هم عادت دارم گاهى در آب فرو بروم. چه كنم كه نمى توانم اين عادت 

را از خود دور كنم!...
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  غلام حيدر يگانه
 تصويرگر: طاهره اكبرى

يكه گرگ

گذشته،  شب  نمي برد.  خواب  را  روشنك 
بزِ همسايه را گرگ خورده بود. خانواده ى 
روشنك هم يك برّه داشت. مادرِ روشنك، 
برّه را به درون خيمه آورده بود و نزديك 
ديگدان بسته بود. برّه خيلي چاق بود و به 

زحمت راه مي رفت.
فردا پدر روشنك از سفر مى آمد. روشنك 
آرزو كرد كه شب به زودى بگذرد. او خود 
را به مادرش چسپاند و پرسيد: مادر جان، 

گرگ در خانه هم داخل مي شود؟

داستان
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مادر با اطمينان جواب داد: نه دخترم. گرگ 
از آتش مي ترسد و از آدم مي ترسد.

فكر  گرگ،  به  راجع  دخترم  گفت:  باز  و 
پيدا  سگى  مى گويم  آمد،  كه  پدرت  نكن؛ 

كند كه همه ى گرگ ها از او بترسند.
روشنك خود را بيش تر به مادر چسپاند. او 
شنيده بود كه اين گرگ، خيلى كلان و صياد 
است و به همين علت از گله ى گرگ ها جدا 

شده و به «يكه گرگ» مشهور گشته است.
آن شب، برّه را در بيرون، كنار خيمه بسته 
مادرِ  بود.  برگشته  روشنك  پدر  بودند. 
از  و  مي كرد  قصه  يكه گرگ  از  روشنك 

اين كه چطور بزِ همسايه را خورده است.
روشنك به زانوهاي پدرش، تكيه داده بود و 
پدر، آرام به حرف هاى آن ها گوش مى داد. 
روشنك، ديگر از گرگ، بسيار نمي ترسيد، 
از پدرش جدا  با آن هم، وقت خواب  ولي 
آهسته  بعد،  و  كشيد  دراز  او  پهلوي  نشد؛ 

پرسيد: گرگ در خانه هم داخل مي شود؟
پدر را از اين فكر روشنك خنده گرفت؛ او 
را به خود نزديك تر كرد و گفت: گرگ از 

آدم مي ترسد، دخترم!
به  نشود  گرسنه  خيلي  تا  گرگ  افزود:  و 
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بزِ  شب،  آن  شايد  نمي شود.  نزديك  خانه ها 
همسايه از خانه دور شده باشد.

صدايِ پدر، سنگين بود و روشنك فكر كرد كه به 
راستي هم گرگ از او خواهد ترسيد. 

را  او  تا  بيايد  گرگ  كاش،  گفت:  شوخي  با  پدر 
بگيريم و پوستش را بفروشيم!

خنده  نيز  را  روشنك  و  خنديد  روشنك  مادر 
گرفت.

دورى صدا  تپه ى  روي  از  كه چوپان  بود  چاشت 
زد: كمك!...يكه گرگ آمد و برّه را برد!

تا  آمدند  بيرون  خيمه ها  از  مردم  از  بعضي 
با  روشنك  پدر  و  بشنوند  بهتر  را  او  حرف هاي 
صداي بلندى از چوپان پرسيد: گفتي گرگ آمده؟

ـ ها. برّه ى شما را برده است!
مادر روشنك را گريه گرفت. دل روشنك لرزيد. 
با  و  كرد  زين  را  اسپش  زودي  به  روشنك  پدر 
مردم  از خيمه ها دور شد.  و ريسمان  يك چوب 
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نفهميدند كه پدر روشنك چه كار خواهد 
كرد. او با سرعت به سوي چوپان رفت و 

بعد در پشت تپه ها ناپديد گشت.
تپه ها  ميان  در  را  گرگ  روشنك،  پدر 
بود؛  خورده  را  برّه  نصف  او  كرد.  پيدا 
خيلي سير بود و از سنگينى نمي توانست 
خوب بدود. پدر روشنك، با چوب، راه 
به  را  دندان هايش  گرگ  گرفت.  را  او 
پدر  ولي  كند،  حمله  خواست  و  زد  هم 
و گرگ  بود  ماهرى  سوار  كار  روشنك، 
برساند.  او  به  هيچ ضرري  نمي توانست 
پدر  و  بود  نيرومند  بسيار  هم  گرگ 
روشنك بايد خيلى با او مى جنگيد تا او 

را بگيرد.
از  بعضى  و  بود  نگران  روشنك،  مادر 
و  بروند  مى خواستند  هم  همسايه ها 
چه  دور  تپه هاى  آن  پشتِ  كه  ببينند 
پدر  كه  ديدند  ولي، سرانجام  مى گذرد؛ 
روشنك با اسپ خود پيدا شد. وقتي كه 
گرگِ  ديدن  از  مردم  شد،  نزديك  او 

زنده تعجب كردند. 
را  گرگ  پاهاى  و  دهن  روشنك،  پدر 
با شدت نفس  بود. اسپش  محكم بسته 
شده  سرخ  دماغش  پرّه هاى  و  مى زد 
سگِ  بود.  كلاني  گرگ  واقعاً  بودند. 
با  و  كرد  عَوعَو  ديد،  را  او  تا  همسايه 
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سرعت از خانه ها دور شد. 
مردم خنديدند و همه آمدند تا از نزديك، گرگ 
را تماشا كنند. روشنك خيال كرد كه پدرش سگي 
آورده، اما به زودي فهميد كه اين حيوانِ بزرگ، 
همان يكه گرگ، همان گرگِ صياد است. گرگ، 
بسيار  به سگِ  و  نمى آمد  نظر  به  ترسناك  خيلى 

بزرگى شباهت داشت. 
آستين پدر روشنك در جنگ با گرگ، پاره شده 

بود و او فوراً پيراهنش را عوض كرد. 
مردم گفتند پوست گرگ، خوب فروش دارد و از 
پول آن مى توان دو برّه خريد. روشنك در كنار 
پدر، به گرگ، چشم دوخته بود. يك دندانِ گرگ 
دل  بود.  شكسته  روشنك  پدر  با  كشاكش  در 

گوش هاى  سوخت.  او  به  روشنك 
و دمش  بودند  بزرگ بزرگ  گرگ، 
خيلى  كه  بود  معلوم  بود.  دراز 

زورمند است. 
گرگ  پشتِ  مى خواست  روشنك 
اما جرأت  كند؛  نوازش  با دست  را 
نزديك تر  پدرش  به  ولى،  نكرد؛ 
مى خواهد  كه  گفت  آهسته  و  شد 
به  مردم  شود.  آن ها  سگ  گرگ، 
روشنك خنديدند؛ اما، پدر روشنك 
به انديشه افتاد و بعد، خم شد و در 
كه  داد  قول  او  به  روشنك  گوش 

گرگ را نكشد.   
(پايان)
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خدا
     محمد كاظم محقى

 تصويرگر: طاهره خاورى

اى خداى خوب
اى خداى مهربان
اى كه آفريده اى

اين زمين و آسمان

هر شبى به ياد تو
مى روم به خواب ناز

تا ببينمت تو را
اى خداى بى نياز

تو كجاى عالمى
در زمينى يا هوا

يك شبى به خاطرم
تو به خواب من بيا

تو بيا كه من شوم
شادِ شادِ شاد

هر چه غصه و غم است
روى شان سياه باد

شعرشعر
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قو قو قو برگ چنار

   تصويرگر:  طاهره امينى

قو قو قو برگ چنار   دخترا شيشته قطار

مى چينن سنگ سفال   مى خورن دانه انار    

ريگ دريا مى چيدم     آب زمزم مى خوردمكاشكى كفتر مى بودم   د هوا پر مى زدم

كاشكى ماهى مى شدم   د اوَ  راهى مى شدم

دمو درياى كلان    پايى جايى مى شدم

مى پريدم شاخ به شاخ    د يك باغك مى بودمكاشكى زاغك مى بودم   كلّه داغك مى بودم

قو قو قو

قو قو قو

قو قو قو

قو قو قو

شعرشعر
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سفرهاى سهراب
سهراب، هر بار به ولايتى از كشور عزيزمان سفر مى كند

 اين بار او به فارياب رفته  است.

فارياب

فارياب

فارياب يا پارياب به معنى زمينى است كه با آب قنات و رود آبيارى  شود. اين ولايت در شمال غرب 
افغانستان موقعيت دارد و از سمت شمال با كشور تركمنستان همسايه است.

 خرابه هاى شهر تاريخى فارياب در نزديكى هاى ولسوالى دولت آباد اين ولايت موقعيت دارد. 
اين شهر به نظر مى رسد كه حدود 2000 سال پيش ساخته شده و در زمان حمله ى مغول  

(800 سال پيش)  از بين رفته است.
 اكنون نام مركز اين ولايت ميمنه است. به ميمنه در گذشته به خاطر حضور هموطنان 

يهودى، جهودان گفته مى شد. ظهيرالدّين محمّد يكى از مهم ترين شاعران زبان 

 ولى محمد حديد 17



فارسى در قرن ششم، اهل فارياب بوده است.
از محلاّت تاريخى و ديدنى فارياب بايد به آبشار گرزيوان، بند سر حوض در 

60 كيلومترى جنوب ميمنه و بقاياى قلعه ى سلطان سنجر سلجوقى در ولسوالى قيصار 
اشاره كرد. در اواخر فصل بهار تپّه هاى سرسبز پست و كم ارتفاع در شمال و جنوب اين 
ولايت كه به آن آدَر مى گويند، بسيار ديدنى هستند. اين تپه ها قابل كشت نيستند، مردم 
در تابستان علف هاى آن را جمع مى كنند تا در زمستان به عنوان آذوقه ى حيوانات مصرف 

كنند. حدود 60 درصد  فارياب را اين نوع تپه ها و كوه هاى سنگى تشكيل مى دهد. 
از بازى ها و ورزش هاى رايج در اين ولايت، بزكشى (اوغلاق)، پهلوانى و نيزه زنى است 
و غذاهاى مشهور اين ولايت قابلى ازبكى، آشك، منتو، پوچك (نوعى بولانى تنورى كه 

داخل آن سبزى ترشك است) آش كشده با ماست، مى باشد.
معروف ترين قالين افغانستان (قالين على خواجه) قاقمه، قره قل، چرم، گليم، پسته، بادام، 
چهارمغز، گندم، تربوز، خربوزه، شيرين بويه، كنجد، جوارى، ارزن و روغن، پيداوارهاى 

مهم اين ولايت مى باشند.
در مناطق روستايى زنان فاريابى عرق چين يا كلاه مهره دوزى شده ى بسيار زيبا به سر 

مى كنند. در فصل سرما بيش تر جوانان اين ولايت كوپيچه مى پوشند.
اين ولايت داراى چهار رودخانه ى فصلى به نام هاى قيصار، ميمنه، 

المار و گرزيوان مى باشد كه گرزيوان از همه بزرگ تر است.
حدود 90 فيصد مردم فارياب روستانشين هستند و بيش تر 

آن ها به زبان شيرين ازبكى صحبت مى كنند. 

مى كنند. در فصل سرما بيش تر جوانان اين ولايت كوپيچه مى پوشند.
اين ولايت داراى چهار رودخانه ى فصلى به نام هاى قيصار، ميمنه، 

المار و گرزيوان مى باشد كه گرزيوان از همه بزرگ تر است.
 فيصد مردم فارياب روستانشين هستند و بيش تر 

مى كنند. در فصل سرما بيش تر جوانان اين ولايت كوپيچه مى پوشند.مى كنند. در فصل سرما بيش تر جوانان اين ولايت كوپيچه مى پوشند.
اين ولايت داراى چهار رودخانه ى فصلى به نام هاى قيصار، ميمنه، 

المار و گرزيوان مى باشد كه گرزيوان از همه بزرگ تر است.
18 فيصد مردم فارياب روستانشين هستند و بيش تر 



مرسل بهشته

نور محمد

مدهيه

كاغذ و قلم رنگه
زيرنظر: ليتان شفق زاده

اطفال عزيز! رسامى هاى مقبول خود را به ما روان 
كنيد تا در اين جا به چاپ برسد.

ثنا

19



نارونه

حسنا

على شعيب

زاهد

سالفه
20



 فاطمه حسينى

21
فاطمه حسينى 

ميوه ى پرفايده
زيتون را مى شود خورد. مى توان از آن 
روغن گرفت. از برگ هاى درخت آن 
مى شود.  استفاده  صابون  توليد  براى 
براى  موادّى  هم  زيتون  هسته ى  در 
تفاله هاى  با  دارد.  وجود  دواسازى 
ميوه ى زيتون بعد از روغن گيرى، برق، 
گاز و الكل توليد مى كنند. باور مى كنيد 
يك ميوه اين قدر مفيد باشد؟!.. هيچ 
نيست.  بى استفاده  اين ميوه  از  بخشى 
به  دليل  همين  به  بزرگ  خداى  شايد 

آن قسم ياد كرده است.

خداوند در قرآن كريم به زيتون 
قسم ياد كرده است. گفته اند: غذاى 

پيامبر(ص) در غار حرا، روغن زيتون و 
نان بوده است.

من ميوه اى سبز و كوچكم. كمى تلخ 
اين راحتى ها  به  !... شما  اما خوشمزه 
و  صبر  اما  نمى شويد.  دوست  من  با 
خاطر  به  است.  زياد  من  حوصله ى 
سراسر  در  زيادى  دوستان  همين 

جهان دارم. من خيلى مفيدم. 

و  آب  با  منطقه هايى  در  بيش تر  زيتون 
هواى معتدل رشد مى كند. مناطق معتدل بهار 

و تابستان طولانى دارند. اطراف درياى مديترانه 
زيتون  پرورش  براى  جهان  منطقه ى  بهترين 
دريا  اطراف  در  جهان  زيتون  بيش تر  است. 
ايتاليا و  زيتون كشت مى شود. كشورهاى اسپانيا،  بيش ترين  ترتيب  به  جهان را توليد مى كنند.يونان، 

زيتون در جهان



22 از گذشته جلال آباد را شهر زيتون مى گفتند. حالا هم 
زيتون از فرآورده هاى عمده ى اين شهر است و در امتداد 
جاده هاى جلال آباد درختان زيتون به فراوانى ديده مى شود. 

علاوه بر اين شهر، زيتون به صورت خودرو و وحشى از زمانه هاى 
كنر،  خوست،  مانند  افغانستان  ولايات  از  ديگر  برخى  در  قديم 

لغمان، نورستان و پكتيا موجود بوده است. خصوصاً در نورستان كه 
يك ناحيه ى نسبتاً وسيع در حدود 2000 هكتار از اراضى را اشغال 
كرده است. اما به شكل تجارتى باغ ها و فارم هاى بزرگ زيتون از 

سال 1349 خورشيدى در ولايت ننگرهار ايجاد شد.
در فارم هاى اين وادى در ابتدا در حدود 2856 هكتار درختان 

زيتون وجود داشت. تنها در سال 1358 از باغ هاى زيتون در 
حدود 3232 تن ميوه ى زيتون حاصل شد. 

از ميوه ى زيتون  فارم هاى كانال ننگرهار بيش تر آچار 
و روغن توليد مى شود.

زيتون در افغانستان

انواع زيتون
بيش از 1200 گونه ى زيتون در جهان وجود دارد. 

زيتون و بدن ما
ميوه ى زيتون مثل شير 

كلسيم زيادى دارد. زيتون 
از بيمارى هايى مانند 

سرطان، بيمارى هاى قلبى 
و ... جلوگيرى مى كند. 
زيتون از بالا رفتن قند 

خون نيز پيش گيرى 
مى كند.



اوَسانه سى سانه 
چِل مرغك د يك خانه

آش پختم دانه دانه
يك چمچه به بابه دهقان دادم 

بابه دهقان مره گندم داد
گندمه آسيا بردم
آسيا مره آرد داد

آرده به تغَار دادم
تغار مره خمير داد

خميره به تنور دادم
تنور مره نان داد

نانه به چوپان دادم
چوپان مره برّه داد

برّه ره به زرگر دادم
زرگر مره كَرّه داد

ه ره به مادر دادم كَرَّ
مادر مره قلم داد

قلمه به پدر دادم
پدر مره كتاب داد

كتابه خاندم
خدا مره مراد داد

 تصويرگر:  مريم روح پرور

شعرشعر

23



24



شروع

به خرگوش راه 
را نشان بده تا به 

زردك برسد.

نقطه ها را به هم وصل كن!

سر
گرمى

25



كودكان دوست داشتنى!  براى تصوير بالا يك داستان بنويسيد و براى ما روان كنيد!
به بهترين داستان جايزه اهدا خواهد شد.

26



العاده، جهيل هاى آبى، قله هاى سركش و  افغانستان داراى زيبايى هاى طبيعى فوق 
شهرهاى تاريخى قشنگ مى باشد. مردم آن، به جهانگردان احترام زياد دارند. آن ها 
زيبايى هاى  بيش تر  مى كنند.  افتخار  دارد،  دادن  نشان  براى  افغانستان  آنچه  بالاى 
نوشته  اين  است. در  قرار گرفته  باميان  و  بدخشان  افغانستان در دو ولايت  طبيعى 
مى خواهيم به معرفى قله ى بلند و سركش نوشاخ در ولايت بدخشان بپردازيم. كوه 
ارتفاع 7492 متر در سلسله  كوه هاى هندوكش در شمال شرق بدخشان  نوشاخ به 

كنار شمال شرقى دهليز واخان قد برافراشته است.

27



ارتفاع نوشاخ اولين بار با صعود 
جاپانى  كوهنوردى  گروه  يك 

اندازه  ميلادى   1960 سال  در 
گرديده است. اين كوه بلند، ميان 

ثروت  عنوان  به  جهان  كوهنوردان 
افسانه اى دست نخورده مشهور است. 

دور از توقع همه، براى اولين بار دو كوهنورد 
افغان ما در تابستان 1388 پس از آموزش هاى اوليه 

در فرانسه به اين قله صعود كردند. اين دو كوهنورد افغان كه به نام هاى ملنگ 
دريا و امرالدين سنجر ياد مى شوند، براى رسيدن به قله، توانستند از صخره هاى 
صاف بالا روند و با بادهاى تند و برف، دست و پنجه نرم كنند و سـرانجام، در 

انتهاى سـفرشان به بالاى كوه، بيرق افغانسـتان را در قله ى آن نصب كنند.
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گوسفند

خيّاط

رودخانه

مردي به كسي گفت: اين همه
گفت: نع نع نعاثر نگذاشته است؟ با گوسفندان بودي، روي تو

حسن: علي تو كه پدرت خيّاط است چرا
يك دست لباس بيش تر نداري؟

علي: مگر تو كه پدرت دندان ساز است، 
صدتا دندان داري؟!!

معلمّ: چرا روى رودخانه پل مى زنند؟

شاگرد: براى اين كه وقتى باران مى آيد 
ماهى ها بروند زيرش و تر نشوند

فكاهى 
ها
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بازى فكرى

با رسم كردن خط، آن را مشخص كنيد.

؟

كدام دايره متعلق به كدام حيوان است؟

30



لرونكيكاكل          
جلونه
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خداوند بزرگ عالم را آفريد و هزاران هزار موجود در اين عالم خلق كرد. هيچ 
چيزى در عالم بدون هدف و مقصد آفريده نشده است. 

گرگ ها بد نيستند

مى
حي

ن ر
سي

دح
حم

 م

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گرگ حيوانيست گوشت خوار ولى به محض اين كه اسم او برده مى شود به ياد 
يك حيوان خطرناك و خونخوار با دندان هاى تيز مى افتيم. در صورتى كه وجود 
گرگ در طبيعت بسيار مفيد و ضرورى است. اگر گرگ نبود حيوانات اهلى مثل 
گوسفند، بز، گاو و .. از انسان ها اطاعت نمى كردند و از ترس گرگ به روستاها و 
آغل ها بر نمى گشتند. گرگ در طبيعت وظيفه دارد كه لاشه هاى حيوانات بازمانده 
در جنگل، حيوانات زخمى و مرده را پاكسازى كند. او اين وظيفه را بدون آن كه 
خودش مريض شود به خوبى انجام مى دهد. اگر گرگ نبود به زودى شكارگاه ها 

بوى بسيار بدى مى گرفتند و اين براى صحت ما انسان ها بسيار مضر بود. 
پس بايد ما همه از خداى بزرگ به خاطر اين كه گرگ ها را آفريد تشكر كنيم.

38



مردم  بيش تر  اسلام  مقدس  دين  ظهور  از  قبل  و  پيش  سال  هزار   2 حدود 
كشور  مختلف  جاهاى  در  بودايى ها  بودند.  بودايى  آيين  پيروان  ما  كشور 
منار  هدّه ى جلال آباد،  و  توپ دره  استوپه ى  باميان،  بت  مثل  قشنگى  بناهاى 
چكرى و ... را آباد كردند. يكى ديگر از اين آثار زيبا، تخت رستم است كه 
در نزديكى هاى ايبك مركز ولايت سمنگان موقعيت دارد. اين بنا كه در دل 
كوهى سنگى كنده شده است در اصل عبادتگاه پيروان بودايى بوده است و 
بودايى ها چون هميشه كارهاى سخت و طاقت فرسا مى كردند اين عبادتگاه 

خود را با تراشيدن سنگ به وجود آوردند.
ارتفاع اين بناى دايره شكل، از زمين 9 متر است و قطر دايره ى آن 90 متر 
مى باشد. در بالاى اين دايره، اتاقكى مربع شكل (6 متر در 6 متر) ساخته شده 

كه مردم طلا و جواهرات و چيزهاى قيمتى را در آن جا مى گذاشتند. 

رستم
  خليل االله افضلى

 تصويرگر:  سمانه فخعلى

 تخت
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150 متر
اين  از  پايين تر 

كوهى  داخل  در  بنا 
با  بزرگ  دهليزى  آهكى، 

تعدادى اتاق ها و حجره ها حفر 
سنگ هاى  از  تپه  چون  است.  شده 

آهكى تشكيل شده و مقاومت زيادى 
داخل  نقاشى هاى  زمان  مرور  به  ندارد 

بين رفته  از  تقريباً  اين حجره ها  ريخته و 
دهليز  اين  در  كه  مى رسد  نظر  به  است.  

بعضى  سموچ،  چهار  داخل  در  همچنين  و 
مجسمه ها نصب و محل عبادت بوده است. بعد 

از اين كه دين مقدس اسلام به سرزمين ما آمد و 
مردم ما مسلمان شدند از حجره هاى مذكور به عنوان 

دكان و بازار استفاده  كردند. بعضى دانشمندان سال هاى ساخت اين 
دو بنا را به قرن چهارم ميلادى يعنى 1600 سال قبل، نسبت مى دهند و اين 

نظر را مطرح مى كنند كه به دلايلى كه ما امروز نمى دانيم كار اين عبادتگاه نيمه 
تمام مانده است.
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يار مهربان
معرفى كتاب
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شكوفه ها (ويژه نامه ى ادبيات كودك و نوجوان)
سردبير ويژه نامه: محمد حسين محمدى

ناشر: ليسه ى خصوصى توحيد
سال نشر: 1389

من هم يك دختر هستم
نويسنده: ثريا رحيمى محتسب زاده

تصويرگر: امير محمد محمدى
ناشر: مجله ى سلام سلام بچه ها

گل هاى باغ كابل
شاعر: محمد سرور رجايى

تصويرگر: زهرا جوادى
ناشر: موسسه ى طراوت

سال نشر: 1385
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رسم طوطى

حالا با كمك همديگر يك طوطى زيبا رسم مى كنيم
با شكل هاى چهارضلعى چهره ى طوطى را رسم مى كنيم

 گردن و نوكش را هم مى كشيم
 

با چهارضلعى ها بدن و پا و بال هاى طوطى را با شكل هاى اصلى مى كشيم

 

حالا حالت سر و نوك طوطى را كامل مى كنيم

 

شهناز رحيمى

آموزش رسم 

رسم طوطى

43



حالا بدن اين طوطى را رسم مى كنيم

 

صورتش را تكميل مى كنيم و پاها و بقيه ى جاها را كامل مى كنيم

 

براى زيبايى، بال هاى طوطى را بيش تر مى كنيم

 

نقاشى ما آماده هست و حالا بايد رنگه شود
 

و اين هم طوطى زيبا
 كه به دلخواه رنگه مى كنيم

 

 

نقاشى ما آماده هست و حالا بايد رنگه شود

براى زيبايى، بال هاى طوطى را بيش تر مى كنيم

نقاشى ما آماده هست و حالا بايد رنگه شود
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درس  اول  صنف  در  و  است  نزاكت  با  و  تربيه  با  بسيار  بچه ى  يك  بكتاش 
مى خواند. او هم در درس هاى خود بسيار لايق است و هم در كارهاى خانه به 
مادرش بسيار كمك مى كند. او يك خواهر كوچك به نام بهار دارد. بهار هنوز 

به مكتب نمى رود.
بكتاش به بهار گفته است كه بايد هميشه پاك و تميز باشد. او گفته كه خداوند 
بچه هاى تميز را خيلى دوست دارد. از همين خاطر بهار هميشه دندان هايش را 
برس كرده و خود و كالايش را پاك نگاه مى كند، به حمام مى رود، ناخن هايش 

را كوتاه مى كند و موهايش را شانه مى كند.
بهار ياد گرفته است كه بعد از تشناب، دست هاى خود را با آب و صابون پاك 

بشويد.
شما هم دوست داريد مثل بهار و بكتاش پاك و تميز باشيد تا خداوند دوستتان 

داشته باشد؟

بكتاش و بهار
     سيد محمد عليپورى
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رنگه كنيد!
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چوچه هاى اين حيوانات را در صفحه ى بعد پيدا كن!

1

45

7 6

23

من يك كرم ابريشم 
پروانه است.هستم، مادر من 

به طور مثال: 

47



أ

ب

ج
ن

د

زهـ

عدد نام مادر

 و حروف نام 

چوچه ها است.

راهنمايى

123456 نام چوچه هاى  
حيوانات را در زير 

اعداد بنويس!
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شعرشعر
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لباسش سياه و براق است، كلاهش سبز و دراز 

آن چيست كه وقتى زنده است صدا ندارد، 
وقتى مى ميرد صدا دارد. 

آن چيست كه خودش آب، دشمنش آب. 

چيســــــتان

انار  -   آب -  پياز -  بادمجان -  برگ -  يخ
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تربوز و تابستانتربوز و تابستان
تربوز -اين كلمه از زبان تركى با كمى تغيير وارد زبان ما شده است- يا هندوانه ميوه اى 
اندازه هاى مختلف است كه مردم در فصل گرم  و در  با پوست ضخيم  بسيار خوشمزه 
تابستان از آن استفاده ى زيادى مى كنند. تربوزها هر چه سرخ تر باشند شيرين تر هستند. 
هندوانه با داشتن بيش از90٪ آب، براى رفع تشنگى بسيار مناسب است. هيچ ميوه اى تا 

اين اندازه آب ندارد.
مصري ها زودتر از همه به اين ميوه ى خوشمزه رسيدند و احتمالاً گرمي بيش از حد هوا، 
كم آبي و آب و هواي گرم و خشك خيلي هم در اين كشف بي تأثير نبوده  است. هندوانه 
خيلي زود عطش را برطرف مي كند و احساس تشنگي را در ما 
از بين مي برد. البته بعضى هم مى گويند زادگاه اصلى 
هندوانه، هندوستان است به همين خاطر به آن 

هند - وانه به معناى ميوه ى هند مى گويند.
هندوانه منبع ويتامين هاست و فايده هاى 
زيادى دارد از جمله اين كه پوست ما 
درتقويت  مي دارد،  نگه  شاداب  را 
خطر  از  است  مؤثر  بسيار  بينايي 
بيمارى هاى  و  سرطان  به  ابتلا 
 ... و  مى كند  جلوگيرى  قلبى 
و  است  مفيد  هم  هندوانه  تخم 
باعث مى شود كه كرم معده از 

بين برود.
اين  در  نازنين  اطفال  پس 
تابستان گرم تا مى توانيد تربوز 
اين  خاطر  به  را  خدا  و  بخوريد 
است  داده  ما  به  كه  نعمتى  همه 

شكر كنيد.

 حافظ فرزان
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كلكين خانه ى ما 
رويش به آفتاب است

وقتى كه مى شود باز
چون صفحه ى كتاب است

وقتى كه مى گشايم
من صفحه ى كتابم

خورشيد مى گشايد
آغوش خود برايم

اين صفحه مثل حويلى 
لبريز از بهار است

گل هاى خوش نمايى
بر دامنش قطار است

كلكين خانه ى ما
از گل برنده دارد
چون آسمان آبى
دايم پرنده دارد

   محمد سرور رجايى


